
روزنه

جنگ بدون صلح افغان ها 
«اشرف غنی»،  امضای  هنوز جوهر 
رئیس جمهــور افغانســتان و حــزب 
پای  حکمتیــار»  «گلبدیــن  اســلامی 
توافق نامــه صلح خشــک نشــده که 
در ۱۰ ولایــت افغانســتان آتش جنگ 
شــعله ور شــده اســت. در مراســم 
امضــای توافق نامه صلــح، حکمتیار، 
رهبــر حزب اســلامی طالبــان را هم 
به صلــح فراخواند. او گفــت: «بیایید 
مذاکره کنید و اگر صلح جواب نداد، به 
کوه هــا برگردید». دولت افغانســتان 
هم از طالبان خواست که مانند حزب 
اســلامی به رونــد صلح افغانســتان 
بپیوندند.  شــورای عالی گروه انشعابی 
طالبان به رهبری «ملا محمد رسول» 
از توافق نامه حزب اســلامی با دولت 
افغانســتان حمایت کرد، اما مرکزیت 
طالبــان بــه رهبری «مــلا هیبت االله» 
توافق نامه صلح دولت افغانســتان و 
حزب اســلامی را محکوم کرد. طالبان 
در بیانیــه ای اعلام کــرد: «حکمتیار با 
پشــت کردن به جهــاد، مرتکب جرم 

بزرگی شده است». 
امــور  تحلیلگــر  «ظریف  نظــر»، 
افغانســتان و منطقه، بــه دویچه وله 
می گوید بخش بزرگی از شــهروندان 
افغان در مناطقــی که آتش جنگ در 
آنها شعله ور شده، مجبور به ترک خانه 
و کاشانه خود شده اند و در شهر قندوز 

حتی آب آشامیدنی نیست. 
بــه نظر این تحلیلگــر، دولت های 
همسایه افغانستان هم باید از استقرار 
صلح در این کشــور پشــتیبانی کنند. 
او تأکیــد می کند روشــنفکران افغان 
از آمریــکا درخواســت می کنند که به 
پاکستان فشــار بیاورد تا به روند صلح 
بپیوندد. بــه گفته او، آمریکا ســالانه 
 میلیاردهــا دلار بــه پاکســتان کمک 
می کند و اگر این کمک ها قطع شــود 
پاکســتان با روند صلح در افغانستان 

موافقت خواهد کرد. 
اما «محمــد امین کریــم»، رئیس 
هیــأت مذاکره کننــده  حزب اســلامی 
بــا دولت افغانســتان در کابل، ادعای 
منتقــدان و «مخالفین صلــح» را رد 
می کند. او در گفت وگو با «دویچه وله» 
تأکید کرد: «حدود ۱۰ ســال اســت که 
حزب ما این پیشــنهاد (صلح) را کرده 
اســت. روند صلح یک پدیــده مربوط 
به خود افغان هاســت و ما به دولت و 
گروه طالبان پیشــنهاد کردیم که حزب 
ما در ایــن راه میانجیگری کند. دولت 
افغانستان به این ابتکار حزب اسلامی 
پاســخ مثبــت داده و از آن حمایــت 
می کند. از میان گروه طالبان هم دومین 
گروه به رهبری رســول زاده از صلح در 
افغانستان حمایت کرده است. استقرار 
صلح در کشــوری که دهه ها جنگ در 
آن جریان دارد به آسانی میسر نیست. 

ما به این امر واقف هستیم».
عضو ارشد حزب اسلامی افغانستان 
در پاســخ به مخالفــان و منتقدان می 
 گوید: «دو دیــدگاه در این رابطه وجود 
دارد؛ یکــی دیــدگاه حــزب اســلامی 
افغانستان است که می گوید حل مشکل 
صلح باید بین افغان ها در افغانســتان 
انجام بگیرد و با موفقیت تمام شــود. 
دیدگاه دوم را طالبان دنبال می کند که 
مشکل افغانستان را از طریق مذاکره ای 
با خارجیان حل کند. به نظر ما هر نوع 
مذاکره درباره سرنوشــت افغانستان با 
خارجیان نهایتا یک نوع معامله بر سر 
ملت افغانستان است. برای رسیدن به 
یک صلح پایــدار در وهله اول باید این 
مشــکل بین  خود افغان ها حل شــود. 
در مــدار دوم، صحبت با خارجیان هم 
امری مقبول است، اما ما تجربه کردیم 
که مذاکره با میانجی و حضور خارجیان 
هم تا به حال موفقیتی نداشته است». 
رئیس هیأت مذاکره کننده  حزب اسلامی 
با دولت افغانستان در امر صلح معتقد 
اســت کــه در ماه هــای آینــده توفیق 
بیشتری به دســت می آید. او همچنین 
در ایــن رابطه تأکید کرد دومین گروه در 
میان طالبان به رهبری «مولوی رسول» 
آمادگــی خود را به پیوســتن به جریان 

صلح اعلام کرده است. 
منبع: دویچه وله

نگاه

محمدبن سلمان؛ فعال ترین شاهزاده  جهان عرب
محمد بن ســلمان، جانشین ولیعهد عربســتان و وزیر دفاع این کشور، 
کســی اســت که اقدام به کاهش بودجه دولتی، لغو قراردادهای دولت 
و کاهش حقوق کارمندان دولت در راستای تدابیر ریاضت آمیز اقتصادی 
بــه دلیل کاهــش قیمت نفت کرده اســت، اما ســال گذشــته میلادی 
محمد بن سلمان در یک تعطیلات، قایقی تفریحی را دید که نتوانست در 
مقابل وسوســه خریدن این قایق چندصد میلیون دلاری مقاومت کند. به 
نوشته نیویورك تایمز،  شاهزاده بن ســلمان هنگام گذراندن تعطیلات در 
جنوب فرانسه، یک قایق تفریحی ۴۴۰ فوتی در ساحل این کشور دید و بعد 

از آن دستیار خود را برای خرید این قایق که «سرن» نام داشت، فرستاد.
صاحب این قایق یک تاجر مشروب روسی به نام یوری شفلر بود. این 
معامله در عرض چند ســاعت انجام شــد و به گفته یکی از نزدیکان به 
شــفلر و منابع عربستانی نزدیک به خاندان سلطنتی عربستان، خرید این 

قایق برای محمد بن سلمان حدود ۵۵۰ میلیون دلار هزینه دربر داشت.
این یک پارادوکس نزد محمد بن  سلمان ۳۱ ساله است. او کسی است 
که تلاش می کند سنت ها را کنار گذاشــته، اقتصاد را دوباره سازماندهی 
کرده و قدرتش را تحکیم و درعین حال همچنان امتیازهای سلطنتی خود 
را حفــظ کند. او در عرض کمتر از دو ســال تبدیل بــه یکی از فعال ترین 
شاهزاده های ثروتمندترین کشور جهان عرب شد و رویه ای که او در پیش 

گرفت، یک رقابت بالقوه برای تاج و تخت در عربستان را در پی داشت.
او به جایی رســیده که تقریبا در همه عناصر سیاســت عربســتان؛ از 
جنــگ در یمن گرفته تا اقدامات داخلی برای مهار عادت های عربســتان 
برای خرج کردن زیاد و شکستن اعتیاد آن به نفت دست دارد. او همچنین 
شــروع به کاهــش محدودیت های اجتماعی که دســت وپای جوانان را 

بسته، کرده است.
ظهــور شــاهزاده محمد بن  ســلمان باعث درهم شکســتن ســنت 
چنددهه ای در خاندان ســلطنتی؛ یعنی جایی که احترام به ارشــدیت و 
اشــتراک قدرت جزء سنت های قدیمی هستند، شــده است. تاکنون هیچ 
جانشــین ولیعهدی در خاندان سلطنتی عربســتان این میزان از قدرت را 

در دست نداشته است.
تمرکــز این قدرت در دســتان محمد بن  ســلمان خشــم بســیاری از 
خویشاوندان را در پی داشته است. درعین حال بلندپروازی های بی حدومرز 
او بسیاری از مقامات خارجی و عربستانی را به این تردید رسانده که هدف 
نهایی او تنها ایجاد تغییرات در ســلطنت عربستان نیست بلکه هدف او 
کنارزدن محمد بن نایف، ولیعهد ۵۷ ساله فعلی عربستان و پسرعمویش 

است تا خودش پادشاه بعدی شود.
چنین اتفاقی حتی ناراحتی هرچه بیشتر خویشــاوندان او در خاندان 
ســلطنتی را در پی خواهد داشت و اگر او موفق شــود، اتفاقی که هرگز 
نیفتاده در عربســتان خواهد افتاد؛ یعنی پادشاه جوانی به قدرت خواهد 

رسید که می تواند تا چند دهه قدرت را در دست داشته باشد.
بســیاری از جوانان عربستان، محمد بن  ســلمان را به عنوان نماینده 
پرانرژی نســل آنها که با صراحت بی سابقه ای به برخی از مشکلات این 
کشــور پرداخته، تحسین می کنند. رســانه های عربی عربستان از محمد 
بن  سلمان تصویر یک رهبر سخت کوش و دوستدار تجارت را که به نسبت 
پیشــینیان نگرانی کمتری نســبت به تشریفات خاندان ســلطنتی دارند، 
نشــان داده اند. عده دیگری نیز او را یک تازه کار تشنه قدرت می بینند که 
می خواهد چیزهای زیادی را خیلی ســریع تغییر دهد و ریسک بی ثباتی 
را بپذیــرد. یکی از مهم ترین و ملموس تریــن ابتکارعمل هایی که تاکنون 
شــاهزاده محمد بن سلمان به عنوان وزیر دفاع عربستان اجرا کرده، جنگ 
تحــت رهبری عربســتان در یمن اســت؛ جنگی که از زمــان آغازش در 
ســال گذشــته میلادی تاکنون هنوز منجر به شکست شورشیان حوثی و 
هم پیمانانشــان و خارج کردن آنان از پایتخت یمن نشده است. این جنگ 
میلیاردها دلار برای عربســتان هزینه دربر داشــته و منجــر به انتقادات 

بین المللی از عربستان به دلیل کشتار غیرنظامیان شده است.
به گفته چند مقام آمریکایی و اعضای خاندان ســلطنتی عربســتان، 
اجرای این جنگ از ســوی شــاهزاده ای که تجربه نظامی نداشته، باعث 

تشدید تنش ها میان او و پسرعموهای مسن تر از خودش شده است.
سه سرویس امنیتی اصلی عربستان تحت مدیریت شاهزاده های این 
کشور هستند، اگرچه همه مقامات عربستان قبول دارند که این کشور باید 
هنگامی که حوثی ها پایتخت یمن را تصرف کرده و دولت منصور هادی را 
وادار به تبعید کردند، با پاسخی روبه رو می شدند، اما محمد بن سلمان در 
این زمینه رهبری را در دست گرفت و در ماه مارس ۲۰۱۵ بدون هماهنگی 

کامل این حمله با سرویس های امنیتی، جنگ را آغاز کرد.
به گفته یک افسر ارشد گارد ملی عربستان، شاهزاده متعب بن عبداالله، 
فرمانده گارد ملی در جریــان این حمله قرار نگرفته بود و هنگام اجرای 
اولین حملات هوایی در یمن در خارج به ســر می برد. گارد ملی عربستان 
اکنون کنترل بیشــتر مرزهــای یمن را در دســت دارد. همچنین مقامات 
آمریکایی نیــز در ارتباط با جنگ در یمن مــورد بی اعتنایی قرار گرفتند و 
شاهزاده بن سلمان هنگامی که جنگ در یمن تشدید می شد، به تعطیلات 

در مجمع الجزایر مالدیو در نزدیکی هند رفت.
جنــگ در یمن باعــث تضعیف نقشــه های محمد بن ســلمان برای 
سیاســت خارجی قدرتمند عربســتان به عنوان کشوری که برای امنیتش 
کمتر به آمریکا متکی باشــد، شده اســت. او از آب شدن یخ روابط آمریکا 
با ایران و اظهارنظر اوباما در یک مصاحبه که گفته بود عربســتان باید در 

همسایگی با ایران شریک باشد، انتقاد کرده است.
تحلیلگران می گویند: محمد بن ســلمان تــلاش می کند تا یک حس 
هویت ملی را که از زمان تشکیل عربستان سعودی در سال ۱۹۳۲ تاکنون 
وجود نداشــته نشــان دهد و تقویت کند. «اندرو بوون»، یک کارشــناس 
عربســتان در مرکز ویلسون واشــنگتن، گفت: از زمان آغاز جنگ در یمن، 
ما شــاهد جهش ملی گرایی در عربســتان بودیم و شــاهد این حس نزد 
عربستانی ها هستیم مبنی بر اینکه کشورشان دست به یک اقدام گروهی 
مســتقل زده اســت؛ بااین حال بوون تصریح می کند: با طولانی ترشــدن 
جنگ در یمن حمایت جوان ترها کاهش خواهد یافت. برخی افرادی که 
با شاهزاده بن ســلمان ملاقات کرده اند گفتند او تأکید کرده که عربستان 
باید در شــکل دهی به اتفاقات در خاورمیانــه و مواجهه با نفوذ ایران در 
منطقه جســورتر باشــد. «برایان کاتولیس»، یک کارشناس خاورمیانه در 
مرکز پیشرفت آمریکا در واشنگتن که با محمد بن سلمان در ریاض ملاقات 
کرده، می گوید: دستور کار او کاملا مشخص است و پیام اصلی او این است 

که عربستان باید به عنوان یک قدرت به رسمیت شناخته شود.
منبع: ایسنا
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اردشــیر زارعی قنواتی: بی ثباتی در منطقه خاورمیانه و به ویژه در ســوریه و 
عراق که به نوعی درگیر یک جنگ نیابتی در ســطح منطقه ای و بین المللی 
هســتند، فراتر از وضعیت نابسامان داخلی این کشور موجب یک «آنارشی» 

در روابط کشورهای همسایه شده است. 
وضعیت بحرانی این منطقه به دلیل پیچیدگی روابط بین دولی و اهداف 
متفاوت و بعضا متناقض قدرت های منطقه ای شرایطی را ایجاد کرده است 
کــه نه تنها به راه حل سیاســی «بحران» کمک نمی کند کــه خود نیز موتور 
محرکه تشــدید تنش ها خواهد شد. عراق به عنوان کشوری که از سال ۲۰۰۳ 
میلادی مورد تهاجم همه جانبه آمریکا و متحدان منطقه ای- بین المللی آن 
قرار گرفت، از همان روز تا به امروز هرگز روی آرامش را به خود ندیده است. 
حملــه به عراق «مــادر» تمام تنش هــا و بحران های بعــدی بود که 
در چارچــوب نظم بخشــی به خاورمیانــه نوین انجام گرفــت و ظاهرا به 
دلیــل همین تضاد منافــع بازیگران، پایانی برای آن متصــور نخواهد بود. 
هرچند که از همان ســال ۲۰۰۳ عراق به شــدت درگیر جنگ های فرقه ای 
و ظهور گروه های تروریســتی بوده اســت، ولی امروز این نوع از تروریســم 
بنیادگرای اسلامی در قالب مدل های «القاعده» و گروه «داعش» از مرحله 
عملیات های تروریســتی به مرحله جدید کســب «قلمرو سرزمینی» برای 
این چنین پدیده های بی ثبات کننده تبدیل شــده اســت که به طور مشخص 
نقشــه جغرافیــای آن از «رقه» در ســوریه تا «موصل» در عراق ترســیم 

می شود. 
هجــوم داعش به موصل بــا حرکت تقریبی یک کاروان نظامی شــامل 
بیش از ۷۰۰ زره پوش و ماشــین های ســبک مجهز به تیربار های سنگین به 
همراه یک پیاده نظام چندهزارنفره از عمق خاک ســوریه شــبانه به ســوی 
موصل آغاز شــد و صبحگاهان دومین شــهر مهم و پرجمعیت عراق را به 
تصــرف خود درآورد. این موفقیت جنگی داعش بیش از آنچه حاصل نبوغ 
نظامی مهاجمان تروریســت بوده باشد، وابسته به حمایت های پیدا و پنهان 
قدرت هــای جهانی و منطقه ای از یک طرف و خیانت بخشــی از فرماندهی 

ارتش عراق از طرف دیگر بود. 
نکته مهــم و قابل تعمــق درخصوص تصرف بدون دردســر موصل از 
ســوی گروه داعش در این اســت که این کاروان بزرگ جنگی در نزدیک به 
۱۲ ســاعتی که از رقه به سوی موصل در حرکت بود، با هیچ مقاومت زمینی 
و بازدارندگی هوایی  ای مواجهه نشــد. در حالی که از همان سال ۲۰۰۳ تمام 
حریم هوایی عراق به شــدت زیر ذره بین رادارهــای آمریکا و پیمان آتلانتیک 
شــمالی (ناتو) بود و امکان نداشــت که این تحرک بزرگ نظامی روی زمین 
از دید رادارهای فوق پنهان مانده باشــد. اما به همان نسبت که رسیدن این 
کاروان نظامی بزرگ بــه موصل هنوز به عنوان یک معما در بین تحلیلگران 
متکی به گزارشــات منابع غربــی مورد بحث قرار می گیــرد، حداقل درباره 
استقبال بخش اصلی جمعیت شــهری موصل از ورود مهاجمان داعشی، 

جای شک و تردیدی باقی نمانده است. 
موصل به عنوان بزرگ ترین شــهر سنی نشین عراق و موطن بخش اصلی 
نظام فرماندهی و بدنه ارتش بعثی عراق که تحت سیاست بعث زدایی «پل 
برمر»، اولین حاکم آمریکایی منصوب برای عراق، از کار اخراج شده بودند و 
در دوران نخست وزیری «نوری المالکی» از تمامی حقوق اولیه خود محروم 
شدند، چندان غیرمنتظره نبود که از دشمنان دولت حاکم بر بغداد استقبال 
کند. هم اکنون حدود یک ســال اســت که ائتلاف به رهبــری آمریکا، دولت 
عراق و بخش اقلیم خودمختار کردســتان در شمال این کشور از آزادسازی 
موصل حرف می زنند و بارها برنامه تصرف این شــهر به دلایل کاملا سیاسی 

یا به عقب انداخته شده یا به کلی بایگانی شده است. 
موضوع پیچیده آزادســازی موصل یک پیوند بنیادین با منازعات فرقه ای 
این کشــور و چانه زنی حول تغییر در مناسبات قدرت در بغداد دارد که تا به 
امروز نه تنها هیچ پیشرفتی نداشته است که هرازگاهی یک عامل مختل کننده 
جدیــد نیز بر مجموع این معضلات افزوده می شــود. در طول چند ماه اخیر 
بحث حضور نظامی ارتش ترکیه در شــمال عراق و منطقه «بعشــیقه» که 
بــدون اجازه دولت قانونی عراق انجام گرفته اســت، به تنش خطرناکی در 
روابط بین دو کشــور و به تبــع آن تضادهای فرقه ای بین ســنی های عرب، 
ترکمن، کُرد عراق و اکثریت شــیعه حاکم بر بغــداد از یک طرف و از طرف 

دیگر بین بغداد و اربیل منجر شده است. 
به تبع این دســته بندی نژادی و مذهبی در داخل عراق، نیروهای بیرونی 
از جمله قدرت های منطقــه ای و بین المللی نیز اهداف متناقض خود را در 
عرصــه بحران عراق دنبال می کنند. طبق حقــوق بین الملل و رعایت اصل 
مصونیت قلمرو ارضی یک دولت مســتقل در معاهدات بین المللی، حضور 
نظامی یک کشور ثالث در قلمرو حکومتی یک دولت مستقل یا باید از طریق 
اجازه رسمی همان دولت قانونی یا مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد 
انجــام گیرد. خــارج از این دو قاعده حقوقی تنهــا در صورتی قوای نظامی 
یک کشــور می توانند وارد قلمرو ارضی کشور دیگر شوند که یا مورد تهاجم 
واقع شــده باشند یا اینکه دلایل محکمی دال بر وجود تهدید عینی در خاک 
اشغالی موجود باشد که تازه در این صورت هم باید بعد از واردکردن ضربه 
بازدارنده قوای مهاجم به پشــت مرزهای بین المللی عقب نشینی کنند. این 
ادعــای دولت آنکارا دال بر دعوت رســمی اقلیم خودمختــار از آنان برای 
حضور در عــراق نیز به لحاظ حقــوق بین الملل موضوعیت و مشــروعیت 
حقوقی نخواهد داشت چراکه اقلیم و رهبران حاکم در اربیل قدرت مستقل 

در سیاست خارجی ندارند و باید تابع اراده دولت مرکزی بغداد باشند. 

درخواســت رســمی دولت عراق برای خــروج نیروهــای نظامی ترکیه 
از پایــگاه بعشــیقه که حدود دو  هــزار نظامی و مستشــار آموزش نظامی 
برآورد می شود، هم اکنون به ســطح یک تنش بزرگ در روابط بین دو کشور 
تبدیل شده است. در خواســت دولت بغداد در چارچوب معیارهای حقوق 
بین الملل و متکی بر اصل اســتقلال ارضی کشــور انجام گرفته است، اما به 
نظر می رســد دولت ترکیه و شــخص «رجب طیب اردوغان» در چارچوب 
اهداف مداخله گرانه و قلدری سیاســی نه فقط به حقوق بین المللی عراق 
احتــرام نمی گذارنــد که حتی با طــرح بهانه دفاع از وضعیــت دموگرافی 
منطقه موصل به صورت علنی ســعی در دامن زدن به منازعات فرقه ای در 

این کشور را دارند. 
زبان زورگویانه و غیردیپلماتیک اردوغان در جواب درخواســت بغداد از 
چنــان منطقی پیروی می کند که تخلف آشــکار در حوزه حقوق بین المللی 
است. چنانچه در روز سه شنبه ۱۱ اکتبر اردوغان در جواب درخواست دولت 

عراق در یک تجمع حزبی در قونیه به صراحت خطاب به «حیدر العبادی»،  
نخست وزیر عراق، ضمن مخالفت با این درخواست می گوید: «حد خودت را 
بدان... تو در سطح من نیستی... . ارتش جمهوری ترکیه در موقعیتی نیست 
که از تو دســتور بگیرد، باید درک کنی که ما کاری را که بخواهیم می کنیم». 
این اظهارات خشــم آلود و قلدرمآبانه اردوغــان بلافاصله با عکس العمل 
عبادی مواجهه شــد و او در یک توییت نیش دار خطاب به پاشــای عثمانی 
گفته اســت: «ما کشورمان را با تکیه بر عزم نیروهای خود آزاد خواهیم کرد 
و نه با تماس ویدئویی» که به نوعی اشاره به کودتای نظامی اخیر ترکیه بود.  
در حالی کــه قوانیــن بین المللــی در ایــن خصوص از شــفافیت کاملی 
برخوردار اســت، دولت حیدر عبادی نیز به صورت رســمی نسبت به نقض 
حاکمیت ارضی خود از ســوی ترکیه به شــورای امنیت سازمان ملل متحد 
شــکایت کرده اســت. هم اکنون با طرح شــکایت عراق در شورای امنیت و 
اذعــان مقامات رســمی آمریکایی مبنی بــر اینکه ترکیه بخشــی از ائتلاف 
جنگی برای آزادســازی موصل نخواهد بود، هیــچ توجیه فراحقوقی حول 
یک توافق سیاســی در چارچوب یک ائتلاف منطقــه ای یا بین المللی حتی 
برای مشــروعیت نســبی این اقدام ترکیه نیز وجود نــدارد. دولت اردوغان 
دقیقــا همان اهدافی را در عراق دنبال می کند که قبل از آن در توجیه ورود 
نیروهــای نظامی خود به خاک ســوریه دنبال می کــرد و در هردو مورد نیز 
نقض حقوق بین الملل و رعایت نکردن حریم قلمرو ارضی یک کشــور ثالث 
بوده اســت. در هردو مورد نیــز دولت های مرکزی دمشــق و بغداد نه تنها 
از این کشــور دعوت به دخالت نکرده اند که به صورت رســمی نیز نســبت 
به این تجاوز آشــکار عکس العمل نشان داده و شــکایت رسمی خود را در 
شــورای امنیت به ثبت رســانده اند. به همین دلیل اقدامات مداخله گرایانه و 
بی ثبات کننده ترکیه در ســوریه و عراق در چارچوب «تجاوز نظامی» و نقض 

آشکار قوانین بین المللی را ارزیابی می توان کرد. 
هم اکنون به لحاظ مناقشــات سیاســی ای که در بین جناح های عراقی و 
قدرت های منطقه حول چگونگی آزادســازی موصل جریان دارد، وضعیت 
بسیار فراتر از نبرد با داعش و پاک سازی مناطق تصرف شده از وجود این گروه 
تروریستی رفته است. ســؤال بزرگ و بدون جوابی که هم اکنون وجود دارد، 
موقعیت موصل و به تبع آن شــمال عراق در فردای شکست داعش است 
که در اســتراتژی هرکدام از بازیگران داخلــی و خارجی جنگ عراق اهداف 
متفاوت و بعضا متناقضی را به تصویر می کشــد. به همین دلیل آزادســازی 
موصل می تواند مشــکلات پیشِ روی عــراق را دوچندان کند و معضلی که 
الان همه بازیگران را در مقابل داعش به صف کرده است، در مرحله بعدی 

همین بازیگران را رودرروی هم قرار دهد. 
رؤیــای دولت مرکزی برای اعاده عراق متحد در حوزه ســرزمینی واحد، 
مطالبه کُردهای تابع «مسعود بارزانی» برای تحقق ایجاد کردستان مستقل، 
تمایل اعراب سنی برای ایجاد یک گرانیگاه مشخص به شیوه اقلیم کردستان 
بــرای بالانس در مناســبات قدرت با دولت بغــداد و مهم تر از همه اهداف 
ناهم جوش کشورهای همسایه برای دستیابی به یک حوزه نفوذ مطمئن در 
این کشور، همگی عواملی هستند که به طور بالقوه می توانند خود کلیدواژه 
مجموعه اي از بحران های جدید در عراق درهم گســیخته امروز باشــند. در 
چنین شــرایط آنارشــیکی با توجه به اهداف ترکیه و اظهارنظرهای مقامات 
ارشد این کشور درخصوص چرایی حضور نیروهای نظامی خود در عراق به 
نظر می رســد که موضوع چگونگی آزادســازی موصل نیز به یک «معمای 
جنگــی» در چارچوب اهداف ژئوپلیتیک در قالب جنگ های نیابتی همچون 

جنگ حلب تبدیل شده است. 

موضوع پیچیده آزادسازی موصل 
یک پیوند بنیادین با منازعات فرقه ای این کشور 

و چانه زنی حول تغییر در مناسبات قدرت در بغداد دارد 
که تا به امروز نه تنها هیچ پیشرفتی نداشته است 

که هرازگاهی یک عامل مختل کننده جدید نیز بر مجموع 
این معضلات افزوده می شود

چه آینده ای برای موصل پس از آزادی رقم می خورد
سرنوشت مبهم یک شهر جنگ زده 

یکــی از ســنت های دیرینه آمریکا این اســت کــه نامزدهــای انتخابات 
ریاســت جمهوری در قالب مبارزه با رقبای خود مقابله می کنند؛ به طورمثال 
آبراهــام لینکلــن یکی از اســتادان مشــهور ایــن کار بود. او فــردی بود که 
بهتریــن تعریــف از دموکراســی را دارد. از نظر او دموکراســی یعنی دولت 
مردم توســط مــردم و بــرای مردم.مناظره هاي انتخابات ریاســت جمهوري 
آمریکا در حالی انجام شــد که هیلاری کلینتــون و دونالد ترامپ، نامزدهای 
انتخابــات ریاســت جمهوری آمریــکا، جنگی لفظی را برای رســیدن به کاخ 
ســفید آغاز کردند. ناظران تلویزیونی آمریکا این مناظره را با مسابقات فوتبال
«ســوپر بول» (فوتبــال آمریکایی) کــه پربیننده ترین نمایــش تلویزیونی در 
آمریکاســت، مقایسه می کنند. متأســفانه آنها حق دارند چراکه اکثر مردم در 
مقابل تلویزیون نمی نشــینند تا متوجه شــوند چه کسی سیاست های بهتری 
را برای مقابله با مشــکلات جدی ای که آمریــکا را تحت تأثیر قرار داده ارائه 
می دهد. آنهــا نمی خواهند بدانند چــه ایده هایی برای توقــف مرگ و میرها 

در حلــب یا کمک به هزاران آواره که برای رســیدن بــه زندگی بهتر خود را 
از مدیترانــه به اروپا رســانده اند، مطرح می شــود.آنها «خشــونت و قدرت» 
می خواهنــد. آنها می خواهند به طــور زنده ببینند چه موقــع دونالد ترامپ 
اظهــارات مبتــذل خود دربــاره زنان را در ویدئــو اخیر توجیــه می کند. آنها 
می خواهنــد ببینند ترامــپ چه اســتراتژی ای را به کار می گیرد تــا بتواند از 
روابط نامشــروع بیل کلینتون برای آسیب رساندن به هیلاری کلینتون، رقیب 
دموکراتش، استفاده کند. به دنبال انتشار این ویدئو، ترامپ خود را در بحرانی 
یافت که نمی تواند با بحث های سیاسی بر آن غلبه کند بلکه تنها راه نجاتش 
یک نمایش خوب اســت. مردم می خواهند ببینند چه کسی ابتدا کنترل خود 
را از دســت می دهد. آنها به دنبال یک برنامه هیجان انگیز، خشــن، ناهنجار و 
مقابله ای تلویزیونی هســتند. این چیزی اســت که مبارزات انتخاباتی آمریکا 
برای مهم ترین پســت سیاسی این کشور رقم زده است!دموکراسی حرف های 
زیادی درباره وضعیت اجتماعی آمریکا می زند. دموکراسی همچنین جلودار 

تحــولات در نقاط دیگر جهان اســت. بــرای آنکه خودمــان را فریب ندهیم 
ســؤال مهم این است که دموکراسی در این جهان تکه تکه شده بین گروه های 
اجتماعی، رسانه ای و یک فرهنگ یک بُعدی رسانه جمعی چه مسیری را پی 
می گیرد؟ هنگامی که دولت هایی از ســوی مردم انتخاب می شــوند که دیگر 
علاقه ای به سیاســت ها ندارند و تنها عاشق نمایش هستند چه رخ می دهد؟ 
هنگامی که تنها صدای افرادی که فریاد می زنند شــنیده می شود، دموکراسی 
چه معنی دارد؟ چه موقع تنها تئوری های سپر بلا می تواند جایگزین مفاهیم 
سیاســی شود؟ و اینکه چه اتفاقی رخ می دهد وقتی هیچ کارشناسی توانایی 
پاســخ دادن به ســؤالات موجود را ندارد؟ دونالد ترامپ همانند انســان های 
عوام فریــب قبل از خود تنها پدیده زمان خودش اســت و این نوعی از پدیده 
اســت که با مبارزات انتخاباتی پایان نمی یابد. چقدر حیف که آبراهام لینکلن 
قادر به مشــارکت در این مناظره نیســت. اگر می شــد تعریف لینکلن درباره 

دموکراسی امروز را شنید، موضوع خیلی جالب می شد.

دموکراسى؛ بازنده اصلى «شو» هیلارى و ترامپ 


